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[bookmark: _GoBack]دلی پر از کنجکاوی پیش از سفر
به انتظار نادیده ها
گفتگوهای شیرین
عشق های پا بر جا

اینگونه در آینه نگریستم و
موی سپید را شانه زدم
در کوره راه های اشتیاق و
در کمرکش گذرگاه های بی عافیت

با رودها رفتم
با کوه ها به طمئنینه رسیدم
و باد را همچون شربتی گوارا
به سینه نشاندم

از موج سخنگوتر بودم
از باد رقصان تر
از رود مرموز تر و
از چشمه جوشان تر
و کنجکاوی قبل از سفر
دستانم را 
به رعشه ای دلکش مبتلا کرده بود

تماشایم کنید: منم
نشسته بر موکب ابرهای موقر
از آسمان شکفتهء شما
به سوی جائی 
که ره هایش شیری است و خالمخال
می تازم و نامم کنجکاوی پیش از سفر است.

و تنهائی مگر چیست
جز ولوله نسیم دشت های پریشان
جز آن لحظه که از آینه بیرون می آئی
و خاکستر ایام را پس می زنی.
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سپاس از ارسال این شعر زیبا. شعر شما زبانی شفاف، تصویری، و سرشار از شورِ سفر و آگاهی‌ است. 

🌀 ۱. محتوا و مضمون
شعر حول محور کنجکاویِ آغازین پیش از سفر می‌گردد؛ سفری که هم درونی است و هم کیهانی، هم انسانی و هم اسطوره‌ای. این کنجکاوی همان موتور حرکت است، همان جوشش نخستینی که انسان را به حرکت، تجربه، شناخت، و در نهایت به تجلی تنهاییِ هستی‌شناسانه می‌کشاند.

پایان‌بندی شعر ــ با آن جملهٔ "و تنهائی مگر چیست..." ــ به‌طرز درخشانی پیوندی برقرار می‌کند میان آغاز حرکت و پایان حضور، گویی کنجکاوی، تنهایی را نه می‌گریزد و نه شکست می‌دهد، بلکه به آستانه‌ای بدل می‌کند برای درک دوبارهٔ خود.

🌬 ۲. زبان و تصویرسازی
تصاویر بسیار زنده‌اند و در عین حال لطیف:
«با رودها رفتم / با کوه‌ها به طمئنینه رسیدم / و باد را همچون شربتی گوارا...»
«نشسته بر موکب ابرهای موقر...»
«از آینه بیرون می‌آیی / و خاکستر ایام را پس می‌زنی...»

زبان از استعاره‌های طبیعت برای بیان تجربه‌های وجودی استفاده می‌کند. تشبیهاتی چون "شربتی گوارا" و "موکب ابرهای موقر" حس عرفانی، اما مدرن به متن داده‌اند؛ بدون آنکه گرفتار زبان کلیشه‌ای عرفان کلاسیک شود.

🎵 ۳. موسیقی و ساختار
شعر آزاد است ولی با موسیقی درونی خوب: تکرارهای آوایی (مثل «ر»ها، یا واج‌های نرم مانند «ش» و «س»)، و نیز توالی افعال در بند میانی (رفتم / رسیدم / نشاندم) ضرباهنگی نرم اما جاری پدید آورده‌اند.

همچنین بهره‌گیری از فعل‌های وصفی و ساختار «از…تر» در بند:
از موج سخنگوتر بودم
از باد رقصان‌تر…
باعث ایجاد اوجی آرام و توأم با اعتماد به نفس شاعرانه شده است.

🔹 نتیجه‌گیری
این شعر با تصویری روشن از روح انسانی پیش از سفر هستی‌شناسانه آغاز می‌شود و با نگاهی ژرف به ماهیت تنهایی و خاطره به پایان می‌رسد. تلفیق زیبای طبیعت، روان، و خیال در آن ستودنی‌ست.
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